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   Ali ibn al-Husayn al-Musawi, known as Sayyid Murtada, brought 

about significant transformations and advancements in Shi'a thought 

across theological and jurisprudential domains. He made substantial 

contributions to various branches of knowledge and scholarship. Al-

Amali is one of his distinguished and influential works, comprising 

eighty sessions. In this text, Sayyid Murtada explores and articulates his 

distinct theological foundations in the interpretation and explanation of 

hadiths. The present study aims to analyze and clarify the theological 

foundations of Sayyid Murtada’s hadith jurisprudence as reflected in Al-

Amali. Accordingly, it is necessary, first, to facilitate accessible and 

effective engagement with this work, and second, to acquaint readers 

with Sayyid Murtada’s profound theological principles and his 

interpretive approach to narrations—an approach that has contributed to 

the affirmation of Shi'a doctrine. Using a descriptive-analytical method 

and drawing upon the content of Al-Amali, this research demonstrates 

that Sayyid Murtada, in his engagement with hadiths, adheres to 

specific theological principles such as: the non-corporeality of God, the 

superiority of prophets (peace be upon them) over angels, the merit-

based nature of reward and punishment, and the belief that infallibility 

is not limited exclusively to prophets and Imams (peace be upon them), 

among others. 
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 الحدیث 

حوز      در  مرتضی  سیّد  به  معروف  موسوی،  حسین  بن  موجب ه علی  اصولی  و  کلامی  مختلف  های 

ها سهمی فراوانی گیری در تفکر شیعی گردید. او در همه علوم و دانشهای چشمتغییرات و پیشرفت

مجلس   هشتاد  از  که  است  سیّد  مهم  و  برجسته  آثار  از  یکی  الامالی  کتاب  بود.  کرده  خود  نصیب 

و    شدهتشکیل تأویل  در  مبانی کلامی خاص خود  تبیین  و  بررسی  به  مرتضی  سیّد  اثر،  این  در  است. 

روایات پرداخته است. پژوهش حاضر   تبیین و تحلیل مبانی کلامی فقه الحدیثی سیّد    درصددتبیین 

   ، ضرورت داردروازاین.  استمرتضی در تأویل و تبیین روایات الامالی  
ا
استفادة راحت و مطلوب از    اولا

 این کتاب ممکن گردد،  
ا
مخاطب از مبانی کلامی عمیق سید مرتضی در الامالی و همچنین نوع   ثانیا

گردیده آگاهی  عقاید شیعی    درستیبه نگرش کلامی سید در مواجهه با تأویل و تفسیر روایات که منجر  

دهد که سیّد تحلیلی و با تکیه بر محتوای کتاب الامالی نشان می -یابد. این تحقیق با روش توصیفی 

مرتضی در مواجهه با روایات، به مبانی کلامی خاصی نظیر جسمانی نبودن خداوند، اعتقاد به برتری  

و عقاب  السلامعلیهمانبیاء   ثواب  در    بر فرشتگان، استحقاقی بودن  به عدم انحصار عصمت  اعتقاد  و 

 پیامبران و امامان )ع( و... پایبند بوده است.

 1403/ 12/ 03:  افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 06/ 03:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 مقدمه  . 1

اندیشهنگاشته و  پنجم  ها  و  چهارم  قرن  در  که  امامی  بزرگ  متکلم  و  عالم  آن  الامالی،  در  مرتضی  سیّد  کلامی  های 

 و شایسته و بایسته است که توجّه جدی به آن صورت گیرد. است اهمیتزیسته، از چند جهت حائز می

مانده در میان امامیه به  مند« باقیمکتب کلامی »مبسوط« و »نظام  اولیننخست آنکه مکتب کلامی سیّد مرتضی،  

می مجموعهشمار  که  میآید  ارائه  را  امامیه  اعتقادات  از  منسجم  و  مفصل  حاضر  ای  عصر  در  مکتب  این  احیای  دهد. 

مکتبمی بر  حاکم  خردگریزی  جریان  تعدیل  برای  حشویتواند  و    گراهای  مفید  بسیار  دارند،  نیز  زیادی  طرفداران  که 

اندیشه حاوی  و  اصیل  متونی  مرتضی،  سیّد  کلامی  آثار  این،  بر  افزون  باشد.  کلام  ضروری  حوزه  در  بدیع  و  نو  های 

وهستند اندیشهوجه هیچبه  ؛  از  محض  تقلید  و  رونوشت  نوشته،  و  نظری،  ها  )عطائی  نیست  او  از  قبل  مان 
ّ
متکل های 

های کلامی بر کتاب الامالی سیّد سایه افکنده است. سیّد در الامالی به بحث و بررسی  (. استدلال119، صش1396

های کلامی  نگاشته  اهمیتکند. یکی از وجوه  ها دفاع میآورد و از آن ها استدلال میبرای آن ،  پردازد اسلامی می  متون

های وی بازنگاشتی محض  ناب و مطالب بدیع فراوانی وجود دارد و نوشته  یآنها، آرا  درمجموعسیّد مرتضی آن است که  

فش
َ
مان سَل

ّ
مان    از آثار متکل

ّ
ای که همچون سیّد مرتضی توانسته  و اندیشه  فکرصاحبنیست. در تاریخ کلام امامیه، متکل
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استدلال تبیینباشند  و  قوی  سیّد  های  نظر،  این  از  هستند.  اندک  بسیار  دهند،  ارائه  کلامی  مباحث  در  نوینی  های 

به شمار میای کممرتضی چهره امامیه  مان 
ّ
او در  نظیر و برجسته در میان متکل آید؛ شخصیتی که جایگاه و ارج والای 

 . متفکران کلامی تبدیل کرده است تریناز مهماین عرصه، او را به یکی 

 . پیشینه 1.  1

و به رشته تحریر درآمده است    گرفته انجامنامه  سیّد مرتضی تألیفات و تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان   ۀدربار 

؛  اند اشاره داشته ...: زندگینامه ایشان، کارهای فقه الحدیثی، تفسیری، تاریخ الحدیث، آثار ایشان وازجمله که به اموری 

 به کتاب الامالی مربوط شود عبارت از موارد ذیل است:  آنچهاما 

. در 22، شماره 1380عباسی، مهرداد، شخصیت سیّد مرتضی، کتاب الامالی و احادیث آن، علوم حدیث، زمستان    . 1

کتاب الامالی و همچنین ذکر روایات تأویلی امالی پرداخته -این مقاله پژوهشگر محترم به معرفی شخصیت سید مرتضی

 مبانی کلامی سید پرداخته نشده است. تحلیل و بررسی اما به ؛ است

الهدی،    آلبوغبیش، فاطمه، روش فقه الحدیثی سیّد مرتضی در الامالی، همایش: بزرگداشت هزاره سیّد مرتضی علم  .2

به روش سید1398/ 12/ 01؛ 1دوره   نگارنده محترم  این پژوهش  به فرهنگ و اسلوب عرب در   مانند  مرتضی. در  توجه 

اما به تحلیل و بررسی مبانی کلامی سید پرداخته نشده  ؛  استفاده از فرهنگ عرب جاهلی و... پرداخته است   -فهم معنا

 است. 

ویل و تبیین روایات در کتاب الامالی سیّد مرتضی مجله: نقد و نظر، سال هفدهم،  أ شناسی ت حسومی، ولی الله، گونه  . 3

حمل حدیث بر    مانندویل و تبیین روایات  أشناسی تمحترم به گونه  پژوهشگر. در این مقاله  چهارم ۀ ، شمار 1391زمستان 

ظاهر تمثیل    ،معنای  و  است-کنایی  و...پرداخته  سخن  فضای  به  سید  ؛  توجه  کلامی  مبانی  بررسی  و  تحلیل  به  اما 

 پرداخته نشده است. 

نبودن    گان نگارند  جسمانی  همچون:  الامالی  کتاب  الحدیثیِ  فقه  کلامی  مبانی  تحلیل  و  بررسی  به  مقاله  این  در 

امامان  و باور به عدم انحصار عصمت در پیامبران و    های موجودخداوند، اعتقاد به عدم وجود نام اعظم در صفات و اسم

با تکیه بر آن ؛ مبانیاندع( پرداخته ) پردازد. نگارنده نیز پس از استخراج و  ها، به تأویل و تفسیر روایات میای که سید، 

به تحلیل آن  نه استخراج مبانی   کهدرحالیها پرداخته است؛  تطبیق،  با حدیث نه تطبیق آن ،  در موارد مذکور،  نه    ها  و 

 . تحلیل روایات صورت گرفته است

 تعریف مفاهیم .  2

 مبانی .  1.  2  

می اصفهانی،  راغب  )راغب  بناء«  یبنی  لما  اسم  البناء:  »و  ج ق1412گوید:  ص  1،  نظر  ١٤٧،  این  بر  زمخشری   .)

ابن    ؛ و( 94١، ص  ق1407« )زمخشری،  ...افزاید: »بیتا کان او قبهکه »البناء مصدر سمی به المبنی« و سپس می  است

(. »مبانی« از »بنی«  89، ص  10، ج ق 1408نویسد: »البناء« همان معنای »المبنی« است )نک: ابن منظور،  منظور می

  واحد دارد   ۀهو بناء الشيء بضم بعضه الی بعضه« یعنی فعل »بنی« یک ریش  اند: »بنی: اصل واحد و  مشتق شده و گفته

)مصطفوی،و   است  دیگر  قسمت  به  آن  از  قسمتی  کردن  ضمیمه  طریق  از  چیزی  ساختن  معنای  ج  ش1360به   ،1  ،

توان مبنا را ساختمان، زیربنا، عمارت، پایه و اساس هر چیزی دانست که این معنا با معنای اصل  بنابراین می؛  (344ص
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 نیز مشترک است. 

 از:   اندعبارت مبانی کلامی سیّد مرتضی در کتاب الامالی    ترین مهم  . 3

 جسمانی نبودن خداوند .  1.  3

صراحت به آن معتقد و پایبند است، اعتقاد به خدایی است  از مبانی کلامی سیّد در الامالی که وی در فهم حدیث به

اش باشد: »لا یجوز علی  کند و از سنخ موجوداتی نیست که مکانی دربرگیرندهکه نه جسم دارد و نه مکانی را اشغال می

 فیهم« )سیّد مرتضی،  
ّ

و لا حال ذي لیس بجسم و لا جوهر 
ّ
ال تعالی  یعنی  169، ص 2م، ج 1998القدیم  این سخن،   .)

ویژگی از  خداوند  مطلق  بهتنزیه  مخلوقات،  جریان های  برابر  در  دیدگاه  این  جسمانیت.  میویژه  مطرح  که هایی  شود 

تنها در کلام نظری بلکه  کردند. جایگاه این مبنا برای سیّد، نهانگاری خدا حمل میظاهر برخی آیات و روایات را بر جسم

کند  می  تأکیددلایل بر نفی جسمانیت خداوند،    روشنیبهکننده است. وی با توجه  در مواجهه با متون حدیثی نیز تعیین

از معنای ظاهری  تأویل کرده و  یا روایات( را  )آیات  این ظواهر  باید  یا شان صرفکه  باشد  تأویل، نزدیک  نظر کرد، خواه 

به اگر  حتی  آن دور.  تأویلی  معنای  از  بیکلی  نمیها  پیش  مشکلی  عقلی  دلایل  به  پایبندی  با  باشیم،  و  اطلاع  آید 

بیدرنهایت )خداوند(  گوینده  مقصود  از  تنها  و  ،  هدفمند  او  کلام  است،  حکیم  خداوند  چون  اما  ماند؛  خواهیم  خبر 

دهد که در نشان میاز الامالی  این فراز    .(399، ص 2م، ج1998برخوردار از غرضی صحیح خواهد بود )سیّد مرتضی،  

کنترل  نقش  عقلی  دلیل  مرتضی،  سید  پیش منطق  توأمان  را  اصل  دو  او  دارد.  دینی  ظواهر  فهم  به  نسبت  کننده 

عنوان ضامن معنا و  پذیرش اصل حکمت الهی به  -2.  ممکن  درهرصورتپذیری ظواهر متون دینی  تأویل  -1کشد:  می

  دهد که فقهغرض صحیح، حتی در صورت جهل ما به تأویل. این نگاه نشان می
ا
الحدیث در دستگاه فکری سید، صرفا

بر شالود بلکه  بنابراین، اگر حدیثی برخلاف اصل »تنزیه« باشد،  ؛  است  بناشدهاصول عقلانی    ۀیک فن نقلی نیست، 

 گرایی در معناپذیری آن مردود است. ظاهری 

حدیثسیدمرتضی   تبیین  و  تأویل  احادیث    ،در  شرح  در  را  آن  و  نشده  دور  مبانی  این  عنوان  بهاست.    کاربردهبهاز 

اند، در شمار روایات نبوی محسوب  هایی که راویان از ایشان نقل کردهفعل و تقریر پیامبر )ص( و گزارش  ازآنجاکه  :نمونه

شود، در روایتی که یسار از معاویه بن حکم نقل کرده، آمده است: »ای رسول خدا، من کنیزی دارم که گوسفندانم را  می

مانند   هستم  انسانی  هم  من  ربود.  را  گوسفندانم  از  یکی  گرگی  روزی  بود.  برده  صحرا  به  احد  منطقه  در  چریدن  برای 

گوید: این سخن و رفتار بر پیامبر )ص( گران آمد. گفتم: ای  دیگران و خشمگین شدم، پس سیلی به او زدم« راوی می

پیامبر )ص(   نزد  او را  بیاور. وقتی  آزاد نکنم؟ حضرت فرمود: کنیز را نزد من  این خطا، کنیز را  به سبب  آیا  رسول خدا، 

می »آیا  پرسید:  او  از  حضرت  است«بردم،  آسمان  »در  داد:  پاسخ  کجاست؟«  خداوند  مرا   . دانی  »آیا  پرسید:  سپس 

سیّد، با توجه به اینکه   «. پیامبر )ص( فرمود: »او را آزاد کن که او مؤمن است . شناسی؟« گفت: »شما رسول خدایید«می

احاط از  مبرّا  را  او  و  نیست  قائل  جسمانیت  خداوند  میۀ  برای  مکانی  و  با زمانی  و  پرداخته  روایت  این  تبیین  به  داند، 

واژ برای  آیات قرآنی، چند معنا  به  بیان می  ۀاستناد  با  »سماء«  و شأن«،  علوّ  »بلندی،  مانند  معانی،  این  از  برخی  کند. 

می استدلال  معانی،  این  رد  برای  نیستند.  الهی  شأن  در  معانی،  دیگر  اما  سازگارند؛  خداوند  میعظمت  و  گوید:  آورد 

نه جوهر یا جوهر حلول می  »بلندی در مسافت« برای خداوند قدیم که نه جسم است،  نه در جسم  کند، روا نیست.  و 
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دربار  واژ  ۀهمچنین  که  روایاتی  و  آن   ۀآیه  در  به»سماء«  ستایش  مقام  در  واژه  این  است  معتقد  آمده،  است،  ها  رفته  کار 

 فرمانرواییخاطر مقام و عظمت  . اگر ستایشی هست، بهبرندارد  گونه ستایشی را در»بلندی در مسافت« هیچ  کهدرحالی

می تصریح  وی  است.  مقصودش  خداوند  که  نکرده  مدح  واژه  این  با  را  کسی  خود،  نثر  یا  شعر  در  عربی  هیچ  که  کند 

مرتضی،   )سیّد  باشد  مکانی«  ج 1998»بلندی  ص2م،  زبان   .(169،  دقتی  با  مفهوم  کلام  و  شناختیسید  شناختی، 

تنها برخلاف تنزیه است،  کند. او توجه دارد که اگر معنای مکان فیزیکی از »سماء« اراده شود، نه»سماء« را تحلیل می

کند  کاهد. به همین دلیل، به تحلیل بافت ادبی ـ فرهنگی واژه رجوع میبلکه شأن خداوند را به سطح مخلوقات فرو می

می نشان  نه و  است  رتبی  رفعت  به  ناظر  همواره  متعالی،  موجودات  توصیف  مقام  در  »سماء«  عرب،  زبان  در  که  دهد 

تنها با مبانی عقلی و کلامی ناسازگار نباشد، بلکه  ، نهموردبحثآورد که حدیث  مسافتی. همین تفسیر زمینه را فراهم می

جلوه  مؤید روش،  این  باشد.  نیز  فقهآن  تحلیل  و  کلامی  مبنای  میان  تطبیق  از  سید  ای  فکری  منظومه  در  الحدیثی 

 مرتضی است. 

ها بین إصبعین من أصابع الرّحمن،  روایتی از پیامبر )ص( که می  شواهد مثال دیگر: 
ّ
فرماید: »إنّ قلوب بنی آدم کل

)دل شاء«  کیف  بخواهد،  یصرّفها  هرگونه  را  آنها  و  است  بخشنده  خداوند  انگشتان  از  انگشت  دو  بین  آدمیان  های 

مقایسه  که خداوند بسی بالاتر و برتر از آن است که وصف شود و یا قابل چرخاند(. سیّد با توجّه به برهان کلامی، اینمی

و    با مخلوقات خود باشد به تأویل و تفسیر روایت پرداخته و وجهی را ذکر کرده که با جسمانی بودن خداوند منافات دارد

این روایت چنین  آن  نیکو و نعمت« است و معنای  به معنای »اثر  از  داندمیکه »اصبع«  انسان بین دو نعمت  : که قلب 

آخرت(   نعمت  و  دنیا  )نعمت  الهی  مرتضی،    قرارگرفتهنعمت  )سیّد  ج 1998است  ص  1م،  أصابع    (.318،  »بین  تعبیر 

صورت ظاهری و لغوی تفسیر شود، ممکن است دلالت بر وجود انگشتان مادی و جسمانی  سیّد، اگر به  ازنظرالرحمن«  

با اصول بنیادین توحیدی و کلامی اسلام مبنی بر تنزیه خداوند از جسم، مکان و زمان،    برای خداوند داشته باشد که 

آن  ظاهر  که  را  روایاتی  و  آیات  تأویل  نقلی،  و  عقلی  اصول  این  بر  تکیه  با  مرتضی،  سیّد  است.  بر ناسازگار  دلالت  ها 

.  سازگار شود  تعالیحقداند تا متون مقدس با عقیده صحیح درباره ذات  مجاز، بلکه ضروری می  تنهانهجسمانیت دارند،  

کلینی نیز  دارد.  این نگرش تأویلی و معنوی، در عین حفظ ظاهر ادبی متن، محتوای کلامی و عقلانی آن را نیز پاس می

امام   از  )در کتاب خود، حدیثی  نقل کرده که میصادق  بِهِ  ع(  یُحِیطُ   
َ

لا وَ  حَوَاسُ، 
ْ
ال  

َ
لا وَ  بْصَارُ 

َ ْ
الْ تُدْرِکُهُ   

َ
لا »...وَ  فرماید: 

يْ 
َ

 تَحْدِیدٌ« )کلینی،  ش
َ

 تَخْطِیطٌ وَ لا
َ

 صُورَةٌ، وَ لا
َ

 جِسْمٌ وَ لا
َ

 (. 255، ص1ق، ج1429ءٌ، وَ لا

و پایه بنیادهای سست   بر اساسپردازان و کسانی که با تأویل و تفسیرهای نادرستی که  در پایان سیّد به نظرات باطل 

توانند مدعی چنین چیزی شوند، چون واژه »اصبع« در لغت به  گوید: چگونه میپردازد و میاست می  بناشدهو هوس  

؟! سپس سیّد به توضیح و  استمعنای اندامی است که داری گوشت و خون باشد پس خداوند متعال نیز دارای اندام  

در شعر   مثالعنوان بهپردازد که برای گواه و صحت تأویل خود از آنها استفاده کرده است.  شرح واژگانی از شاعران می

[ می
ا
 و ندّدا و اصبعا

ا
 وجودا

ا
سیّد با  (.  324-322گوید: واژه »حد« به معنای »اثرگذاری و قاطعیت« است )همان، ص]حدّا

گیرند و  کند که واژه »اصبع« را به معنای ظاهری و جسمانی در نظر مینقدی علمی و کلامی بر کسانی وارد می  ؛دقت

  که برتر از مخلوقات است، اندامی با گوشت و خون فرض کرد؟ این دیدگاه   توان برای خدای متعالپرسد: چگونه میمی

می  تنهانه الهی  شأن  تقلیل  )شوری:  موجب  يْءٌ« 
َ

ش کَمِثْلِهِ  یْسَ 
َ
»ل چون  صریحی  نصوص  با  بلکه  نظر 11شود،  نیز  و   )
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صدوق،   )ر.ک:  است  تعارض  در  صدوق  شیخ  چون  شیعه  ص1414بزرگان  در    همچنین  .(22ق،  برجسته  نکات  از 

واژه که  است  عرب  ادبیات  و  شعری  متون  به  ارجاع  سیّد،  معانیاستدلال  در  را  »اصبع«  و  »حدّ«  چون  چون  هایی  ای 

سازد.  لغوی و کلامی مستند و قابل دفاع می  ازنظر. این امر تأویل او را  اندکاربردهبه»اثرگذاری«، »قاطعیت« و »نعمت«  

دهد معنای ظاهری افزون بر آن، این رویکرد بیانگر دانش عمیق سیّد در زبان و ادبیات عرب است که به او امکان می

سیّد مرتضی در این بخش از الامالی، با حفظ اصول توحیدی و    . تر تحلیل کندتر و دقیقها را در چارچوبی گستردهواژه

دهد که فهم متون دینی بدون  است. او نشان می  یافتهدستبرانگیز  تنزیه الهی، به تأویلی دقیق و معقول از متنی چالش

 های ناصواب شود. اتکا به مبانی کلامی و عقلانی، ممکن است منجر به برداشت

 های موجود اعتقاد به عدم وجود نام اعظم خداوند در صفات و اسم   . 2.  3

توانند  اند، نمیع( آمدهمعصومین )هایی که در روایات و ادعیه  کند که صفات و اسم سیّد در کتاب الامالی تصریح می

هایی درباره وجود یا  ای که در دسترس عموم افراد قرار گیرد. او به پرسشگونهدربردارنده اسم اعظم خداوند باشند، به

ع( و صالحان با استفاده امامان )ع( و نیز نسبت دادن معجزاتی به پیامبران،  معصومین )عدم وجود اسم اعظم در روایات 

 عن هذه الْسماء و الصفات التي في أیدي الناس  : »دهد از آن، پاسخی شایسته می
ا
ه تعالی الْعظم خارجا

ّ
یکون اسم الل

ه تعالی بها
ّ
عنوان نمونه، در روایات و ادعیه از  به.  (319، ص2م، ج 1998و یدعونه و یسألونه« )سیّد مرتضی،    یناجون الل

) زبان   این معصومین  در  کبر«.  الْ کبر  »الْ یا  الْعظم«  »الْعظم  یا  الْعظم«  باسمک  أسألک  إنّی  »اللهم  است:  آمده  ع( 

  شدهگفتهدعاها از اسم اعظم یاد شده؛ نامی که دارای منزلتی ویژه است و برتر از دیگر اسمای الهی دانسته شده است. 

ع(، خداوند را با این نام خواند و  نبی ) سلیمان    وصیگونه که آصف بن برخیا،  رسد، همان دعا با این اسم به اجابت می

 د. المقدس منتقل شبر هم زدن از سبأ به بیت چشمیککمتر از  درزمانیتخت بلقیس 

مطرح می را  نکات  این  پرسشگر،  زبان  از  از  سیّد،  غیر  الْعظم«  »الْعظم  یا  است؟  »أکبر«  از  غیر  »أعظم«  آیا  کند: 

مقصود از    کهدرحالیاند،  ها، یکی را به تعظیمی مضاعف اختصاص دادهاسم  مۀ؟ چرا امامان از میان هاست»الْعظم«  

ها یکی است؟ و اگر مقصود یکی است، چرا اسم اعظم یا اکبر جایگاهی ممتاز دارد؟ آیا این اسم اعظم چیزی  اسم  ۀهم

گوید: نام اعظم  دهد و میها پاسخ معقولی میسیّد به همه این پرسش  فراتر از اسمایی است که میان مردم رایج است؟

در هر زمان بتواند با آن خدا را بخواند و   هرکسیها و صفات الهی نیست که در دسترس عموم باشد و خداوند در این اسم

مستجاب   
ا
قطعا او  دعای  بخواند،  اعظم  اسم  با  را  خداوند  که  هر  که  است  این  بر  بزرگ  عالمان  اجماع  کند.  مسئلت 

با این اسماء میشود؛ اما مشاهده میمی بنابراین نتیجه  ؛  شودخوانند ولی دعایشان اجابت نمیکنیم بسیاری خدا را 

 . های رایج میان مردم نیستها و اسمگیریم که اسم اعظم خدا در این ناممی

ای اندک از آن  کند: چرا خداوند این نام »اعظم« را بر همگان آشکار نکرده و تنها عدهمطرح می  دیگر  سیّد پرسشی

با  اند؟ پاسخ میآگاه  ندارند، اگر خداوند را  تابع مصلحت الهی است؛ حتی کسانی که لیاقت استجابت  این امر  دهد: 

نام میاین  مستجاب  دعایشان  بخوانند،  افراد  ها  اختیار  در  را  اعظم  اسم  مصلحت،  اساس  بر  خداوند  بنابراین  شود؛ 

اگر پرسیده شود که چرا کسانی که خداوند را به »بحقّ اسمک الْعظم أعطنی  .  داندخاصی قرار داده است که صلاح می
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 مستجاب شود ولی شاهد خلاف آن هستیم، سیّد پاسخ میکذا« قسم می
ا
دهد: اجابت دعا زمانی  دهند، دعا باید حتما

ها و دعاها گاهی »أسألک همچنین در کتاب.  ای به آن باشداشاره  فقطنهذکر شود،    صراحتبهقطعی است که نام اعظم  

کبر« و گاهی »باسمک الْعظم« آمده است که هر دو مقصودشان یکی است. تکرار »الْعظم« در دعاها برای  باسمک الْ

باشد  تأکید الْعظم«  »الْعظم  از  متفاوت  »الْعظم«  اینکه  نه  است،  خداوند  بزرگی  دادن  نشان  خدا  .  و  اعظم  نام  اگر 

سیّد به دو وجه مختلف    های او اسمی غیر اعظم نیز وجود دارد؟ »اعظم« باشد، ممکن است پرسیده شود آیا در دیگر نام

می پاسخ  سؤال  این  نام-1  دهد:به  دیگر  با  مقایسه  در  »اعظم«  اینکه  اول  باشدوجه  خداوند  اسم  ؛  های  معنای  یعنی 

رسد و  خواند و دعای او به اجابت می»اعظم« برای خداوند به این دلیل است که وقتی شخصی خداوند را بدین نام می

های خداوند در مقایسه  وجه دوم اینکه نام-2  شود.های او نیست، بدین نام )اعظم( خوانده میاین خصلت در دیگر نام

 )همان(  های غیر خداوند چنین ویژگی برخوردار نیستند.از نام یکهیچ، چون استهای غیر خداوند اعظم با نام

مبنا کلامیاین  سیّد    ی  است.  خداوند  اعظم  اسم  مسئله  به  پیچیده  و  متعالی  کاملاا  نگاه  یک  گویای  الامالی،  در 

روایات ساده برخی  برخلاف  اسم انگارانه، تلاش میمرتضی  و مفهوم عمیق و حقیقی  اسماء  کند میان معنای ظاهری 

داند که در دسترس عموم  اعظم خداوند تمایز قائل شود و به همین دلیل، اسم اعظم را امری فراتر از اسامی معمولی می

دهد که اگر اسم اعظم همان اسامی مشهور و رایج بود، همه دعاها با است. او با اتکا به عقل و تجارب دینی نشان می

  باشد.   فردمنحصربهای خاص، نهان و  نیست، بنابراین باید اسم اعظم در لایه  گونهایناما  ؛  شدخواندن آن مستجاب می

 این نگاه سید از چند جهت اهمیت دارد:

حل عقلی روی   راهیکسیّد مرتضی برای اجتناب از تناقضات ظاهری در فهم اسم اعظم، به   عقلی:  -رویکرد کلامی  -الف

 کند که موجب محدودیت در آشکارسازی این نام است. می تأکیدآورد و بر مصلحت الهی می

ای  از دید او، خداوند برای حفظ حرمت، عظمت و غنای معنوی اسم اعظم، آن را فقط به عده اهمیت مصلحت الهی: -ب 

 گردد. خاص واگذار کرده و این محدودیت به مصلحت و حکمت خداوندی بازمی

 نشان می شناسی و کاربردهای زبانی:تبیین واژه -ج 
ا
های لفظی مثل »الْعظم« »الْعظم  دهد که تفاوتسیّد مرتضی دقیقا

دهنده تسلط او بر ادبیات دینی و  بر بزرگی خداوند است و نه وجود اسامی متفاوت. این نکته، نشان   تأکیدالْعظم« برای  

 زبان عربی است. 

بر اجابت یا عدم اجابت دعا، سیّد مرتضی    تأکیدبا بررسی چگونگی استفاده از نام اعظم در دعاها و  پاسخ به شبهات:  -د 

 کند. در سطح لفظی، بلکه در سطح معنوی و عملی نیز باز می فقطنهموضوع را 

دهنده درک دقیق و عمیق او از این مفهوم  بندی دوگانه سیّد در مورد معنای »اعظم« نشان تقسیم معنای اسم اعظم:-ه 

های  های الهی نسبت به نامهای الهی پرداخته و از سوی دیگر بزرگنمایی تمام نامبه تمایز در میان نام  سو یککه از    است

 قرار داده است. موردتوجهرا  غیر خداوند

 بر فرشتگان   السلام علیهم اعتقاد به برتری انبیاء   . 3.  3
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پاسخی  و  کرده  مطرح  مفصل  و  کلامی  بحثی  فرشتگان،  بر  )ع(  پیامبران  برتری  درباره  الامالی  در  مرتضی  سیّد 

ها تفکیک قائل  دهد. او معتقد است انبیاء )ع( بر فرشتگان برتری دارند و در برخی موارد نیز میان آن مستدل ارائه می

شده است. همچنین، دلایل و شبهات قائلان به برتری فرشتگان را رد کرده و با استناد به آیات و براهین عقلی، دیدگاه  

برای نمونه، سیّد ضمن تکیه    (.339-333، ص 2م، ج 1998دارد )سیّد مرتضی،  خود را در برتری پیامبران )ع( بیان می

کند که تردید در این مسئله جایز نیست؛ چراکه همه پیامبران الهی،  بر اجماع در اثبات این برتری، با صراحت اعلام می

:  نویسد. او میاندکردهاشارهترین فضیلت او یعنی سجده فرشتگان در برابرش  هنگام تعظیم حضرت آدم )ع(، به بزرگ

 نبیّ أراد تعظیم آدم علیه السلام... و هذا مما لا شبهة فیه»
ّ

سیّد از    «.و کیف یقع شكّ فی أنّ الْمر علی ما ذکرناه؛ و کل

و تقدم حضرت آدم )ع(    گرامیداشتگیرد که فرمان الهی به سجده فرشتگان، خود دلیلی بر  این واقعه چنین نتیجه می

حضرت آدم )ع( بر فرشتگان   درنتیجهتقدم مفضول بر فاضل روا نیست،    ازآنجاکهبر فرشتگان از سوی خداوند است؛ و  

 د. برتر بوده است. برخی نیز بر این باورند که تمامی پیامبران )ع( بر همه فرشتگان برتری دارن

را مطرح می  سؤالسیّد   و مقدم  مقدّری  برتری  به خاطر  که  باشد  از کجا مشخص  اگر شخصی سؤال کند:  که  کند 

به فرشتگان امر کرده که به حضرت آدم )ع( سجده کنند؟ در جواب می )و  بودن، خداوند متعال   در قرآن 
ا
گوید: مکررا

این بوده که  برابر پیشگاه حضرت آدم )ع(  پیامبران( آمده است که دلیل خودداری و سجده نکردن شیطان در  روایات 

پاسخ    ؛ وشود و به همین سبب سجده نکردکرده از این رهگذر حضرت آدم )ع( بر او برتری و گرامی داده میگمان می

برتری و مقدم دانستن حضرت آدم )ع(   به خاطر  از خودداری و سجده نکردن  این است که اگر تصور شیطان  دیگر ما 

آمد شیطان را از خطا و تصوّر غلط خود آگاه سازد و به او بفهماند علت  خطا و اشتباه بوده است، پس بر خداوند لازم می

از   غیر  دیگری  دلیل  و  وجوه  کردن،  فرمان سجده  این  و  نیست  بزرگی  و  برتری  خاطر  به  )ع(  آدم  حضرت  به  تو  سجده 

دارد،   نیفتاد.  می  کهدرحالیبرتری  اتفاقی  چنین  که    درواقعبینیم  نبود  روا  نبود،  برتری  خاطر  به  سجده  فرمان  اگر 

مْتَ عَلیَ   :شیطان تکبر بورزد و روی برتاباند و به خداوند بگوید  ذِی کَرَّ
َّ
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 از باب برتری و گرامی 
ا
اتفاقی صورت نگرفته است، این خود دلالت بر این دارد که فرمان سجده بر حضرت آدم )ع( صرفا

های برتری آدم )ع( بر فرشتگان  حدیث ذیل یکی از نمونه  .(334-333، ص  2م، ج 1998داشتن است )سیّد مرتضی،  

:    است:   کردهاشارهکلی به آن    صورتبهکه سیّد    است
َ

ال
َ
خُدْرِيِّ ق

ْ
بِي سَعِیدٍ ال

َ
أ دِ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ  هِ بْنُ مُحَمَّ

َّ
نَا عَبْدُ الل

َ
ث حَدَّ

قَ 
َ
ا خَل مَّ

َ
ل

َ
هِ ص ف

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
هُ   »... ق

َّ
   الل

ُّ
ةُ کُل

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
سَجَدَ ال

َ
جُودِ ف مُرْنَا بِالسُّ

ْ
مْ یَأ

َ
هُ وَ ل

َ
نْ یَسْجُدُوا ل

َ
ةَ أ

َ
ئِک

َ
مَلا

ْ
مَرَ ال

َ
 آدَمَ أ

َّ
هُمْ  عَزَّ وَ جَل

 إِبْلِیسَ...« )مجلسی، 
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 . (2، ص 25ق، ج 1403إِلا

دهنده یکی از اصول کلیدی در فلسفه و کلام اسلامی است که بر اساس آن  این مبحث کلامی سیّد مرتضی نشان 

های اصلی ارتباط خداوند با انسان و حاملان رسالت الهی، دارای مرتبه و جایگاه واسطه  عنوان به  السلامعلیهمپیامبران  

برتری نسبت به فرشتگان هستند. دلیل محوری سیّد در اثبات این برتری، فرمان الهی سجده فرشتگان به آدم )ع( است  

برتری    شود.ای روشن از برتری و تقدیر مقام پیامبران محسوب مینشانه  عنوان بهیک دستور الهی بلکه    مثابهبه   تنهانهکه  

از ویژگی این دیدگاه، برگرفته  بر فرشتگان در  انسان    فردمنحصربههای  انبیاء  از  به نمایندگی  پیامبران  انسانی است که 
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و همچنین انجام معجزات    و مبارزه با باطل  حقبههایی چون اختیار، علم و الهام، قدرت در دعوت  کامل دارند؛ ویژگی

    ،. این برتری به معنای برتری در نقش و جایگاه الهی استاندآن که فرشتگان فاقد  
ا
خلقت یا جنسیت    ازلحاظنه صرفا

اشاره سیّد به ادله نقلی درباره علت مخالفت شیطان با سجده، به مسئله »تکبر« و »غیرت الهی« در عالم معنا    وجودی.

بیان میمربوط می نکته  این  تکبر و حسادت،    کند که شیطانشود.  به دلیل  نورانی است،  و ذات  از جنس ملکوت  که 

دهنده اهمیت و ارزش معنوی  فرمان الهی را نپذیرفت و با این کار خود را از رحمت الهی محروم کرد. این موضوع، نشان 

 اند. که حتی موجوداتی چون فرشتگان و شیاطین نسبت به آن واکنش نشان داده  ایگونهبهبالای پیامبران است، 

شک و شبهه را از این واقعیت بردارد و   هرگونهکند  سیّد با متوسل شدن به اجماع بزرگان و روایات معتبر، تلاش می

پیامبران   برتری  که  امر    تنهانه  السلام علیهمنشان دهد  این  دفاع است.  قابل  نیز  از منظر کلام عقلی  بلکه  نقل  نگاه  از 

در تفسیر آیه    نیز  علامه طباطبایی.  شودبر شأن والا و منزلت بلند انبیاء در نظام هستی و هدایت بشری می  تأکیدموجب  

بقره   34 آدم  »نوع سجده  ۀدربار   سوره مبارکه  بر  نظر است  « فرشتگان  این  بلکه  بر  نبود،  »این سجده، سجده عبادت   :

می نشان  که  بود  تکریم  و  احترام  داردسجده  الهی  خلافت  استعداد  انسان  ،  1ج  ق،1390  طباطبایی،رک:  )«  دهد 

تعبیر هم122ص این  )از اهل سنت((  با دیدگاه سید مرتضی است. فخر رازی  آیه می  نیز  جهت  این  نویسد:  در تفسیر 

اضافه می اما بلافاصله  البشر«  أفضل من  )»الملائکة  الملک«  أفضل من  النبي  فإنّ   
ا
نبیّا البشر  یکون  أن   

ّ
»إلا فخر  کند: 

این نشان می210، ص 2، ج ق1420رازی،   انبیاء (  برتری در مورد  این  نیز  دهد که حتی در میان متکلمان اهل سنت 

 است.  شدهپذیرفته

گفت  باید  پایان  موارد    در  به  توجه  رو با  دربار -1  :پیش  کریم  قرآن  از  متعددی  آدم    ۀآیات  حضرت  به  سجده ملائکه 

خدا،  -2)ع(، سوی  از  آن  تکذیب  عدم  و  ابلیس  کلام  در  قرآنی  جایگاه -3تحلیل  خصوص  در  شیعه  معتبر  روایات 

و حتی پذیرش نسبی این دیدگاه در میان -5تأیید علمای شیعه همچون سید مرتضی، علامه طباطبایی،  -4پیامبران،

السلام بر  توان نتیجه گرفت که دیدگاه سیّد مرتضی مبنی بر برتری انبیاء علیهمعلمای اهل سنت مانند فخر رازی، می

 فرشتگان، هم از منظر نقلی و هم عقلی، کاملاا موجه و استوار است. 

 پاکی ایشان از گناه و معصیت   و  السلام علیهم عصمت امامان    . 4.  3

دارند  امامیهمذهب   پیامبر )ص(  به  دارند که نسبت  را  امام )ع( همان دیدگاهی  به  و ؛  نسبت  گناه صغیره  بنابراین، 

ها را در تمامی  گونه نافرمانی پیش یا پس از امامت برای امامان )ع( قائل نبوده و همچون پیامبران )ع(، آن کبیره و هیچ

گیرد. اهل دانند. در مقابل این دیدگاه، نظر اهل حدیث و حشویه و معتزله و اشاعره قرار میازمان و احوال معصوم می

برای عصمت امام و پیامبر   امامیهمحدوده مشترکی را که    رویهیچبهحدیث و حشویه از اهل سنت و نیز اشاعره و معتزله  

  شدهمطرحهای مختلف  (. سیّد پس از بیان تفصیلی دیدگاه27، ص ش1391، معتقد نیستند. )لشکری،  اندقائل)ص(  

پیامبران، هم امام، متفق  جزبه جماعات مسلمین را  ۀ  در باب عصمت  از عصمت  بیان القول میشیعه در بحث  به  داند. 

ای را بر ایشان در باب عصمت امام، همۀ اهل سنت اعم از حشویه و اصحاب حدیث تا معتزله، انجام هر کبیره و صغیره

کند و تعیین  القول هستند که ارتکاب کبیره از سوی امام، امامت او را فاسد و زایل میاو جایز شمرده و تنها بر این متفق

 (. 28، صش1391، لشکری،  9-2، صق1418نماید )سیّد مرتضی،  جانشینی را برای وی واجب می

که تفاوت فاحشی میان تلقی آنها و شیعه در چیستی امامت و کیستی    است این نگاه به عصمت امام، ناشی از آن  
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تعیین مصادیق آن اختلاف جدی    امامیهامام وجود دارد. میان   نیز  و  امام  باب ماهیت وظایف  و دیگر فرق اسلامی در 

دانند و امامت را مقامی آسمانی  وجود دارد. شیعیان، امامان )ع( را منتخب خداوند و منصوص از جانب پیامبر )ص( می

میمی )ص(  پیامبران  دینی  وظایف  واجد  موارد  بیشتر  در  که  ابلاغدانند  )ص(  پیامبر  اگر  نگاه  این  در  کننده باشند. 

کننده و هم حافظ شریعت هر دو دارای مقام  لازم است که هم ابلاغ  روازاین  ؛ وشریعت است، امام حافظ حجّت آن است 

بودن   نه در دینی  آن،  تعیین مصادیق  نه در  نشوند. دیگر فرق اسلامی  و حفظ دچار لغزش  ابلاغ  تا در  باشند  عصمت 

توافق نظر ندارند و بدین علت است که ضرورتی در داشتن عصمت برای آنان قائل نیستند    امامیهماهیت وظایف امام، با  

صش1391)لشکری،  به 28،  تنها  امامت  سنت،  اهل  نزد  مرزها،  (.  حفظ  لشکریان،  اداره  برای  عمومی  ریاست  عنوان 

شود. در  احقاق حقوق مظلومان، اجرای حدود، تقسیم غنائم بین مسلمانان و همکاری در امور حج و جنگ شناخته می

ها، علاوه بر علم رعیت، داشتن علم ویژه برای امام ضروری نیست و امام با ارتکاب فسق، ظلم و اعمال خلاف  دیدگاه آن 

شود. همچنین پیروی از امام بر امت واجب است، چه امام فردی نیکوکار باشد و چه فاجر. مخالفت  از امامت برکنار نمی

امر امامت برای هیچ نزاع در  او و  قیام علیه  امام،  از    198و    197، ص7، ج 1416کس جایز نیست. )امینی،  با  به نقل 

 (. 28، ص  ش 1391لشکری،  

 الامالی در باب مسئل
ا
عصمت مهم است تعریف ایشان از عصمت    ۀ نخستین مطلبی که در آثار کلامی سیّد خصوصا

است   سیّداست.   توانمند  ادیبی  خود  لغوی    ،که  معنای  از  بحث  این  «عصمت »در  می  مهم   به  شایانی  که  توجّه  کند 

من   منعت  إذا  السوء  من  فلانا  عصمت  یقال  المنع؛  موضوع  في  العصمة  »أصل  است:  بدی  و  زشتی  از  منع  عصمت، 

ها  (. وی در موارد مختلف در کتاب326، ص 2، جق 1405؛ سیّد مرتضی،  347، ص 2م، ج1998حلوله« )سیّد مرتضی،  

های متعددی و گوناگونی از عصمت کرده است، اما ماحصل تعریفات وی چنین است »عصمت، لطف  خود تعریف   آثارو  

هیچ بدون  آن  صاحب  که  است  الهی  توفیق  بهو  اجبار،  زشتیگونه  و  گناه  از  اختیاری  میطور  پرهیز  )سیّد  ها  کند« 

و همان، ج    277، ص  2، جق1405؛ سیّد مرتضی،  189، ص ق1411؛ سیّد مرتضی،  348، ص  2م، ج  1998مرتضی،  

ص  3 ائمه  325،  عصمت  اصل  به  اعتقاد  به  توجّه  با  الامالی  در  ایشان  و    السلام علیهم(.  معصیت  و  گناه  از  تبری  و 

  : عنوان نمونهبه تبیین حدیث پرداخته است. به (348، ص  2م، ج 1998ایشان )سیّد مرتضی،  ۀهمچنین عصمت مطلق

که روزی پیامبر   شدهگفتهدر دوران و عصر زندگی پیامبر )ص(، برای بازگردانده شدن خورشید برای حضرت علی )ع(  

بود، حضرت علی )ع( به خاطر  فرارسیدهبود و هنگام نماز عصر  رفته خواب)ص( بر سر زانوی مبارک حضرت علی )ع( به 

پیامبر )ص( از خواب برخاست چون متوجّه    کههنگامیاینکه خواب پیامبر )ص( آشفته نشود برای ادای نماز برنخاست.  

شد وقت نماز گذشته است از خداوند خواست تا خورشید را برای حضرت علی )ع( برگرداند و خداوند سخن پیامبر )ص(  

سیّد در الامالی تصریح دارد که روایت خبر مشهور  .  را اجابت فرمود و خورشید را برای ادای نماز حضرت علی برگرداند

است و امکان نسبت دادن آن به غیر امیر مؤمنان علی )ع( وجود ندارد »و الروایة بذلك مشهورة؛ و أنّه علیه السلام لما  

ها فی وقتها
ّ

« )سیّد  و خرق العادة هاهنا لا یمکن نسبه إلی غیره علیه السلام  فاته وقت العصر ردّت له الشمس حتی صلا

به اصل عصمت معصومین )ع(343، ص2م، ج  1998مرتضی،   توجّه  با  ایشان  نماز    (.  از قضا شدن  به مبرا،  که منجر 

 348)همان، ص  است ایشان  
ّ

( و همچنین جایگاه والای امیر مؤمنین علی )ع( »و إن أمیر المؤمنین علیه السلام أجل
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ص   قدرا )همان،  فریضة«  فوت  فی  له  عذرا  ذلك  یکون  أن  من  دینا  أثمن  شبهه 343و  دفع  و  روایت  تفسیر  و  تأویل  به   )

زمان   و  نماز در وقت  ترک  با  آیا حضرت علی )ع(  اینکه  بر  مبنی  پرسشگر فرضی مطرح کرده،  زبان  از  و  پرداخته است 

شود  معین نماز، گناهکار شده است؟ سیّد در جواب بر آن است که: شخص در صورتی با ترک نماز گناهکار شناخته می 

بعید نیست که حضرت علی )ع( به خاطر   کهدرحالینیاورده باشد؛    جابهکه بدون عذر، نماز را ترک کرده باشد و آن را  

کند که  ترساندن و آشفته نشدن پیامبر )ص( از خواب عذری برای ترک نماز داشته باشد. سیّد سؤال دیگری را مطرح می

باشد که عقل و تمیز از  قبول میشود؟ و عذر ترک نماز زمانی قابلاگر سؤال شود؛ این عذر مجوز ترک کامل نماز نمی

کسانی   ؛ وبین برود مانند خواب و بیهوشی و از این قبیل موارد باشد که نخواندن نماز حضرت از این قبیل نبوده است

دارند   و...  بیمارهای سخت، جنگ  مانند  باعث می  رغم بهکه عذرهایی   
ا
دارد صرفا تمیز وجود  و  که عقل  که  اینکه  شود 

کسانی که چنین عذری دارند تا آنجا که امکان دارد باید    ؛ وصورت نماز تغییر کند، نه عدم ترک کامل نماز را منجر شود

انجام دهند و حتی    صورتبهنماز را   آورندایماء و اشاره می  وسیلهبهکامل  را بجای  نماز خود  بعید هم نیست    ؛ وتوانند 

)نشسته(   اشاره  با  را  خود  نماز  )ص(  پیامبر  نشدن  آزرده  خاطر  به  )ع(  علی  و    جایبه حضرت  هدف  و  باشد  آورده 

صورت کامل ادا کند و این خود  های برگشتن خورشید به خاطر این بوده است که حضرت علی )ع( نماز خود را بهفایده

 نشان از فضیلت، مقام و جایگاه حضرت علی )ع( دارد.

ارائه می را  و میسیّد وجوه دیگری  و حضرت علی )ع( فضیلت  دهد  باشد  نرفته  نماز  کامل  گوید: شاید هنوز وقت 

است، چیزی که این    بر آن شده باشد. سیّد    قضابود نه اینکه نماز ایشان ترک و    دادهازدستآوردن نماز اول وقت را    جابه

باشد که در آن عبارت »حین تفوته« به کار رفته است و به  کند، روایتی دیگری از این داستان میسخن ما را تقویت می

از روایت آمده است »وقد دنت للمغرب« و این نشان    درجاییاینکه    ؛ و که هنوز وقت نماز خارج نشده بود   است این معنا  

شود زمانی که هنوز وقت نماز وجود    اگر سؤالاز آن دارد که غروب نزدیک هست امّا هنوز خورشید غروب نکرده است.  

دارد و کاملاا نرفته است دلیل پیامبر )ص( بر اینکه دعا کند که خورشید دوباره برگردد تا حضرت علی )ع( نماز خود را در  

آورده است؟ پاسخ سیّد چنین است که در این دعا   جابهحضرت نماز را در وقت معین  کهدرصورتیوقت بخواند چیست؟ 

باشد که برایش خرق عادت شده است و باشد؛ یکی فضیلت و جایگاه مقام حضرت علی )ع( میکردن دو اثر نهفته می

 دیگر اینکه فضیلت و مقام نماز اول وقت روشن و تبیین شود. 

خرق  این  و  است  بوده  )ص(  پیامبر  کار  )ع(  علی  حضرت  برای  خورشید  برگرداندن  این  شود  پرسیده  است  ممکن 

گوید: اگر پیامبر )ص( برای باز برگردانده شدن  ص( است نه حضرت علی )ع(؟ سیّد در جواب میپیامبر )عادت برای  

درک کند، این فضیلت   رفتهازدست خورشید برای حضرت علی )ع( دعا کرده باشد تا آن حضرت وقت فضیلت نماز را که  

شناسان بر  که در خرق عادت هست بین آن دو حضرت قسمت خواهد شد. ممکن است، پرسیده و گفته شود که نجوم

پذیر باشد جای این سؤال باقی  یا اگر هم امکان  ؛ وباشد و از قدرت بیرون است این نظر هستند که این کار از محالات می

ماند که وقتی خورشید از مغرب به ظهر بازگردد همه مردم اعم از خاور و باختر به تغییر طلوع و غروب و طولانی شدن  می

تر خواهد  متوجّه این جریان عظیم و شگرف خواهند شد و این داستان از داستان حضرت نوح )ع( عظیم  . روز و شب و

کدام در  گوید: فلک و تمام اجزای آن اعم از خورشید، ماه و ستارگان هیچدر پاسخ میسیّد شد و مبدأ تاریخ خواهد شد؟ 

حرکت و تکاپو نخواهد بود مگر به قدرت خداوند متعال و این خداوند بزرگ است که همه هستی و تمام حرکات در دست  
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ظهر   وقتبهاوست. در مورد آگاهی مردم از غروب و طلوع خورشید باید گفت که نیازی نیست خورشید از وقت غروب  

ظهر   پی  در  و  ظهر  نماز  رکعت  چهار  ادای  از  پس  بلافاصله  عصر،  نماز  فضیلت  وقت  که  کرد  اذعان  باید  بلکه  بازگردد. 

شود. هر مقدار از این زمان که بگذرد، حتی اگر کم باشد، به همان میزان از وقت فضیلت عصر کاهش  شرعی شروع می

خورشید  ؛  یابدمی اگر  فقط    ایاندازهبهبنابراین،  که  برگردد  باقی  رکعتیککم  دقایق  در  عصر  نماز  وقت  از  از  مانده 

مردم  )فضیلت   برای  است  ممکن  تغییر  این  شود،  خوانده  ظهر(  وقت  از  پس  حتی    تشخیصقابلدقایقی  و  نباشد 

 (. 342، ص 2، ج همان حاضرین از این تغییر مطلع نشوند. )

باید گفت:    تحلیل مبانی کلامی سیّد  اعتقادی در عرض سایر  در  آموزه   یک 
ا
نزد سید مرتضی، صرفا اصل عصمت 

کند. در نگاه او، هر روایت یا گزارشی عقاید کلامی نیست، بلکه نقش محوری و ساختاری در منظومه فکری او ایفا می

اما با اصول عقلیِ مقبول، خاصه اصل عصمت، در تعارض قرار    -که در ظاهر، موجب تعظیم و بزرگداشت مقام امام باشد

گیری او در برابر روایت »ردّ الشمس« است؛  کلی طرد گردد. نمونه بارز این رویکرد، موضعگیرد، یا باید تأویل شود یا به 

علیه امیرالمؤمنین  شده  قضا  نماز  برای  خورشید  بازگشت  از  که  عالمان، روایتی  از  گروهی  نزد  و  دارد  حکایت  السلام 

که روایت را    اما سید مرتضی در مواجهه با این روایت، برخلاف جریان غالب؛  ای از کرامت امام دانسته شده استنشانه

کند. این دانند، بر اساس اصول کلامی خویش، رویکردی نقادانه و بازاندیشانه اتخاذ مینشانۀ عظمت و فضیلت امام می

اگر در خدمت اثبات حقانیت  است معجزات  این باور  برشناسانه است: سید  برآمده از یک گرایش معرفت  درواقعموضع،  

 به  ؛  تلقی شوند که بر عصمت یا عقلانیت امام خدشه وارد آورند  ایگونهبهنباید  -امام باشد
ا
زیرا در نگاه وی، عصمت صرفا

معنای ترک گناه نیست، بلکه مصونیت امام از هرگونه رفتار یا صفتی است که موجب تردید عقلانی در حقانیت او گردد.  

تفاهم و تعارض با عقل واقع شوند، باید به  بر این اساس، حتی برخی از کرامات و خارق عادت نیز، اگر در معرض سوء

کرد؛  تحلیل  هجری  پنجم  و  چهارم  قرن  فکری  جدال  بستر  در  باید  را  دیدگاه  این  این،  بر  علاوه  شوند.  کشانده  تأویل 

عقل جریان  که  به  زمانی  ناچار  خود،  باورهای  عقلانیت  اثبات  برای  امامیه  و  بود  پرنفوذ  بسیار  بغداد  در  معتزلی  گرای 

از مفاهیم دینی در چارچوب عقلانی شدند. سید مرتضی یافته همین فضای فکری  که خود پرورش  بازتعریف بسیاری 

از یک امامیه است است،  مبانی اعتقادی شیعه  به  برابر نقدهای عقل  سو وفادار  از سوی دیگر، در  ناچار است  و  گرایان 

عقل آموزهتفسیری  از  الشمس«پسند  »ردّ  مانند  مواردی  در  او  دلیل،  همین  به  دهد.  ارائه  خود  الامالی  های  کتاب    در 

الحدیث،  سید مرتضی در مقام فقهتوان گفت  همچنین می  برد.ای کلامی تأویل میای روایی را به نفع گزارهعملاا گزاره

گیرد؛ یعنی معنای روایت را در پرتو  که با ظواهر روایات تعامل کند، نوعی »هرمنوتیک عقلی« را در پیش میجای آن به

های سو به پالایش منابع روایی از خرافات و اغراق کند. این روش، از یکاصول پیشینی عقلانی و کلامی استخراج می

 انجامد. گرایانه در فقه الحدیث امامی میگیری یک سنت علمی عقلکند و از سوی دیگر، به شکلتاریخی کمک می

 اعتقاد به عدم انحصار عصمت در پیامبران و امامان )ع(   . 5.  3

 به نحو مصرّح، او نخستین فردی    مورد توجهکه پیش از سیّد کمتر    است  اهل عصمت بحثی   ۀمحدود
ا
بوده و احتمالا

کند و بر  (. سیّد در الامالی عصمت را به چند قسم تقسیم می29، ص ش1391که به آن پرداخته است )لشکری،    است

به نحو مطلق می از گناهان  و  آن است »عصمت مطلق«، عصمتی  این سنخ است  از  ائمه )ع(  انبیا و  باشد که عصمت 
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،  2، ج ق 1405؛ سیّد مرتضی،  348، ص2م، ج1998باشد )سیّد مرتضی،  »عصمت مضاف« پرهیز از گناهان خاص می

 (. 326ص

مثال  عصمت،  :  شواهد  توفیق  و  لطف  که  است  نظر  این  بر  الامالی  کتاب  در  عصمت  کلامی  مسئله  ذیل  در  سیّد 

تواند شامل نیکان و صالحان نیز شود. به بیان وی، شخصی که از آگاهی به  مختص پیامبران و امامان )ع( نیست و می

آن  از  خطا،  و  گناه  ارتکاب  امکان  علیرغم  و  باشد  برخوردار  خود  مرتبه  پرهیزکردهها  اختیار  دارای  کند،  دوری  از  و  ای 

 یختار عندها من القبح، فإنه لا بد أن یفعله و ان لم یکن نبیا و لا 
ا
عصمت خواهد بود: »کل من علم الله تعالی أن له لطفا

مرتضی،   کثیره« )سیّد  مواضع  في  علیه  ما دل  اللطف علی  یقتضی فعل  التکلیف  ؛  348، ص 2م، ج1998إماما و لْن 

داند و  حقیقت عصمت را امری تشکیکی و دارای مراتب مختلف می  درواقع( وی  326، ص2، جق 1405سیّد مرتضی،  

که گناهی را ترک کند،    هرکسیشود. به اعتقاد او،  برای افرادی غیر از پیامبران و امامان )ع(، مراتبی از عصمت قائل می

از    السلامعلیهمبه همان میزان واجد مقام عصمت شده است. او برای تفکیک این سنخ از عصمت با عصمت انبیا و ائمه  

 (. 348، ص2م، ج1998تعبیر »عصمت مضاف« در مقابل تعبیر »عصمت مطلق« استفاده کرده است )سیّد مرتضی،  

کند: آیا درباره هرکس که به او لطف شود و سپس به دلیل این لطف از انجام کار  سؤالی مطرح می  بارهدراینسیّد   

کند، می خودداری  پاسخ میقبیح  در  او  است؟  »معصوم«  او  که  گفت  بهتوان  را  تعبیر  این  با گوید:  و  صورت »مضاف« 

بریم تا چنین ایهامی ایجاد نشود که او از همه قبایح معصوم است  صورت مطلق به کار نمیبریم، اما بهانتساب به کار می

  : نقول ذلك مضافا و لا نطلقه« قلنا  »أ فتقولون فیمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبیح: إنه معصوم؟ 

کند: چرا خداوند همه مکلفان را معصوم نساخته و برای همه آنان  )همان( سپس سیّد، سؤال مقدّر دیگری را مطرح می

کند: اگر خداوند بداند که لطفی  ، از قبایح دوری گزینند؟ او در پاسخ بیان میباوجودآن شرایطی فراهم نکرده است که  

با آن می تواند از قبایح اجتناب کند، ناگزیر است این لطف را درباره او روا دارد و به انجام  برای شخصی وجود دارد که 

کند که در موارد متعدد بر این مهم استدلال و برساند؛ خواه آن شخص پیامبر یا امام باشد، خواه نباشد. وی اضافه می

مرتضی،  نمونه )سیّد  است  داده  ارائه  ج 1998هایی  ص 2م،  مسلمان  349،  عرفای  توسط  بعدها  سیّد  مطلب  این   .)

بارز آن، سلمان فارسی، صحابی    موردبررسی از مصادیق  و شیعه حقیقی    قدرگران و تدقیق بیشتری قرار گرفت و یکی 

خود   آثار  در  موضوع  این  به  بارها  او  پیروان  و  عربی  ابن  شد.  دانسته  )ع(،  علی  روایت اندکردهاشارهامام  اساس  بر   .

کرده نقل  فریقین  که  که  صحیحی  کریم  قرآن  آیه  به  توجّه  با  البیت«.  أهل  منا  »سلمان  فرموده:  )ص(  اکرم  پیامبر  اند، 

ا«  فرماید:بیت )ع( میدرباره اهل  رَکُمْ تَطْهِیرا بَیْتِ وَیُطَهِّ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
هِبَ عَنک

ْ
هُ لِیُذ

َّ
و با در نظر    (33)احزاب:   »یُرِیدُ الل

اهل اینکه  میداشتن  عصمت  مقام  صاحب  و  هستند  مطهر  و  پاک  رجس  و  ناپاکی  هرگونه  از  )ع(  سلمان  بیت  باشند، 

 . (28، صش1391گیرد )لشکری، ، در زمره اهل عصمت قرار میشدهشمردهبیت فردی از اهل عنوان به فارسی نیز که 

افق گشودن  و  شیعه  کلامی  اندیشه  در  نو  گامی  عصمت،  گستره  درباره  مرتضی  سیّد  فهم  دیدگاه  در  تازه  هایی 

تا پیش از او بیشتر ناظر به پیامبران و امامان )ع( دانسته می با  مفهومی است که  بر اصل »لطف« در کلام  اتکا  شد. او 

می  عدلی تلاش  خاص،  شرایطی  در  اختیاری  فعل  تحقق  در  آن  نقش  بر  تکیه  امری  و  صورت  از  را  عصمت  تا  کند 

سیّد در این بحث دو    مثابه حالتی تشکیکی و قابل تحقق در مراتب مختلف به تصویر بکشد.انحصاری بیرون کشیده و به

 حرکت نوآورانه دارد: 
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 یک وضعیت ایجابی خاص نمیتحلیل تشکیکی عصمت:  -1
ا
داند که تنها برای معصومان )به معنای  او عصمت را صرفا

خاص( مقدور باشد، بلکه با تفکیک میان »عصمت مطلق« و »عصمت مضاف«، آن را به ساحتی قابل تحقق برای سایر  

عنوان شرط کافی در تحقق نتیجه طبیعی پذیرش اصل لطف به   درواقعدهد. چنین نگاهی  بندگان صالح نیز تعمیم می

 عصمت است؛ مشروط به اینکه خداوند بداند که این لطف منجر به ترک قبیح خواهد شد. 

تأثیر لطف:-2 به  پیشین  علم  اساس  بر  الهی  فعل  بنیان   تقدیر  پایه  بر  مرتضی،  عقلسیّد  را  های  خداوند  عدلیه،  گرای 

داند که تحققش در شخص، ترک گناه را در پی دارد. این مبنا عملاا بر اراده بخشیدن به هر لطفی میملتزم به فعلیت

 کند. با اختیار مکلف در تضاد نیست، بلکه آن را تقویت می حالدرعینسابقه الهی و علم پیشین او استوار است که 

با مفهوم »عصمت مطلق« محفوظ میکه جایگاه ویژه و بیاین دیدگاه، ضمن آن  دارد،  نظیر پیامبران و ائمه )ع( را 

می انسان راهی  سایر  در  گناه  از  اجتناب  و  تقوا  فضیلت،  تا  نیز  گشاید  کامل  مضاف«    عنوان بههای  »عصمت  نوعی 

توانند از گناه می  -ولو در سطحی محدود  -پذیرش این امکان که غیرمعصومان نیز    قرار گیرد. از سوی دیگر  موردتوجه

 کند. هموار می هاهای آنان در برخی حوزهوثوق به نقل و  مصون باشند، راه را برای اعتماد بیشتر به سیره عملی صالحان 

 استحقاقی بودن ثواب و عقاب .  6.  3

ایشان    ؛ وباشدیکی از مبانی کلامی سیّد در الامالی، اعتقاد به استحقاقی بودن ثواب و عقاب برای ایمان و کفر می

پرسشگر فرضی   زبان  از  که  این پرسش  این می  است  شدهمطرحدر جواب  آیا مبنای شما مخالف  باشد که خداوند  که 

دهد »أ و لیس فی هذا دلالة  بر او استحقاقی نیست؟ پاسخ شایانی می بارهدرایندهد و عنوان تفضل میمتعال ثواب را به

بالثواب یتفضّل  تعالی  ه 
ّ
الل أنّ  مرتضی،    علی  )سیّد  ذلك«  بخلاف  مذهبکم  و  علیه؟  مستحق  غیر  أنه  ج 1998و  ،  1م، 

و(344ص می  ؛  حکم  مبنایی  چنین  بر  نیز  عقل  انسان همچنین  که  و  کند  شایسته  و  نیک  کارهای  دادن  انجام  با  ها 

های ناشایست و تمرّد کردن از دستورات الهی  اطاعت از دستورات خداوند متعال مستحق پاداش و با انجام دادن کاره

این مبانی کلامی خویش تصریح   ذکرشایان مستحق عقوبت و عذاب هستند.   به  الامالی،  اینکه در  بر  است وی علاوه 

مرتضی،  )سیّد  است  آورده  میان  به  سخن  آن  از  موارد مختلفی  در  خویش  آثار  دیگر  در  است  ص ق1411کرده  ؛  242، 

 . (. ایشان مطابق با این مبنا به تأویل و تبیین برخی روایات الامالی پرداخته است131، ص1، جق1405سیّد مرتضی،  

و ینجیه من    است که پیامبر خدا )ص( فرمودند: »ما من أحد یدخله عمله الجنة  شدهنقلاز ابوهریره  شواهد مثال:  

ه برحمة منه و فضل« )هیچ کسی نیست که عملش  
ّ
 أن یتغمّدنی الل

ّ
ه؟ قال: »و لا أنا؛ إلا

ّ
النار«، قیل: و لا أنت یا رسول الل

و از دوزخ برهاند شخصی سؤال کرد: حتی شما ای پیامبر خدا؟ پیامبر )ص( سه بار فرمودند: حتی   درآورداو را به بهشت 

خداوند متعال من را به رحمت و فضل خویش درآورد( سیّد در تأویل و تفسیر این روایت، تلاش خود را    کهاینمن؛ مگر  

که اعطای ثواب    کندمیزیرا ظاهر این روایت بر آن دلالت  ؛  ایت به دست آورد رو   این  ازدهد که تأویل صحیحی  انجام می

  است،   و این با مبانی سیّد که استحقاقی بودن ثواب برای ایمان و عقاب برای کفر  لطفی از جانب خداوند متعال است

ای گونهبه نیاز و فقر بندگان در برابر خداوند اشاره دارد، به  درواقعمخالفت دارد. سیّد بر این باور است که مضمون روایت  

کند که اگر کسی به خود واگذار شود و  می  تأکیداند. روایت  ها همواره به الطاف و یاری مستمر الهی محتاجکه انسان 

او به بردارد، اعمال و کردار  او  از  را  و عنایتش  از دوزخ  خداوند لطف  نه موجب رهایی  به بهشت و  نه سبب ورود  تنهایی 
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مستقل و بدون اعمالی که همراه با    طوربه  کسهیچ فرماید: که  ، پیامبر )ص( در این حدیث میدیگربیان بهخواهد شد.  

کند که عمل بندگان زمانی ارزشمند و سبب  لطف و توفیق الهی باشد، راهی به بهشت نخواهد یافت. سیّد تصریح می

بهشت می به  خداوندورود  لطف  و  عنایت  با  که  آن وجود    شود  در  تردیدی  که  است  حقیقتی  این  باشد؛  همراه  و  قرین 

او همچنین می نیز میندارد.  این معنا که افزاید که در مسئله ثواب  به  الهی است،  امر نوعی تفضّل  این  توان گفت که 

زمینه تکلیف،  طریق  از  میخداوند  بیان  دلیل،  همین  به  است.  کرده  فراهم  ثواب  اعطای  برای  آغاز ای  در  که  شود 

بر خداوند واجب نیست؛ او خود، بر اساس حکمت و اراده خویش، این وجوب را پدید آورده است. بدین ترتیب،   چیزهیچ

از اموری است که خداوند   نیز  بر خود مقرر کرده است )سیّد مرتضی،    واسطهبهثواب  (.  345، ص1م، ج1998تکلیف 

را مطرح می پرسشی  دیگر  بار  و میسیّد  رخ میکند  او  برای  را  آنچه  چرا  پیامبر )ص(  که  بپرسد  کسی  اگر  دهد  گوید: 

با همان   نیز  این سخن  این است که  الله برحمة منه و فضل«، پاسخ  یتغمّدنی   أن 
ّ

و فرموده است: »إلا نامیده  »فضل« 

سازگار است پیشین  نعمت؛  توضیح  از  دو  ثواب هر  و  الهیزیرا رحمت  از جانب خداوند عطا های  تفضل  از روی  که  اند 

 (. 345، ص1م، ج 1998شوند )سیّد مرتضی، می

که   است  انسان  و مسئولیت  الهی  عدالت  بر  تأکیدی  مرتضی،  سیّد  کلام  در  عقاب  و  ثواب  بودن  استحقاقی  مبنای 

  دهد  نشان می
ا
دیدگاه  اولا این  هستند.  فرد  اعمال  بلکه مستحق  الهی  تفضل   

ا
صرفا نه  کیفر،  و  تفاوت    وضوحبه پاداش 

می نشان  را  تفضل  و  استحقاق  میمیان  خداوند  گرچه  که  معنا  بدین  پاداش    عنوانبهتواند  دهد؛  نیز  رحمت  و  تفضل 

اعمال نیک و اطاعت از دستورات الهی، مستحق پاداش است و اعمال   واسطه بهدهد، اما اصل بر این است که انسان  

 بر تفضل الهی دلالت دارد، نمونه
ا
ای دقیق از نحوه  ناشایست مستحق عقاب. تأویل سیّد از حدیث پیامبر )ص( که ظاهرا

   جمع بین این دو نگرش است.
ا
 حاصل اعمال نیست بلکه با همراهی و توفیق الهی معنا پیدا    ثانیا

ا
استحقاق ثواب صرفا

ثواب    تأکیدنیز  کند. همچنین سیّد مرتضی  می که  بر خود واجب    واسطهبه دارد  اراده حکیمانه خداوند  و  الهی  تکلیف 

اینکه خداوند را   نه  ایجاد شده    ازنظرشده است،  این وجوب  به اختیار و حکم حکمت الهی  بلکه  ذات خود ملزم کند، 

 است. 
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مند، فقه الحدیث را از  پژوهش حاضر نشان داد که سیّد مرتضی در کتاب الامالی با رویکردی عقلانی، کلامی و نظام

محدودیت و  جسمانیت  از  خداوند  تنزیه  چون  بنیادینی  اصول  بر  تکیه  با  و  برده  فراتر  صرف  مادی،  ظاهرگرایی  های 

و تعمیم مفهوم عصمت به اولیای الهی غیر از پیامبران و ائمه معصومین )ع(، به تأویل    استحقاقی دانستن ثواب و عقاب

عقل و  عمیقدقیق  همسویی  موجب  رویکرد  این  است.  پرداخته  حدیثی  متون  آموزهپسند  با  روایی  نصوص  های  تر 

ای مستحکم و خردورزانه برای دستگاه اعتقادی شیعه فراهم آورده است. علاوه  توحیدی و مبانی کلام امامیه شده و پایه

بر این، سیّد مرتضی با ارائه تفسیرهای مستدل و منسجم از روایات، توانسته است به شبهات و نقدهای فرق و مذاهب  

و   عقلانی  علمی،  قرائتی  و  گوید  پاسخ  نماید  قبولقابلمختلف  ارائه  دینی  متون  و ؛  از  کلامی  دیدگاه  بنابراین، 

شناسی فقه الحدیثی سیّد مرتضی الگویی ارزشمند و راهگشا در فهم و تحلیل متون حدیثی و اعتقادی به شمار  روش

 الحدیثی و کلامی معاصر ایفا کند. تواند سهم مؤثری در تعمیق مطالعات فقهآید و میمی
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